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 پرونده مرگ مادر باردار 
روی میز تحقیق

مرگ مادر باردار در شــهر زرند کرمان و انتشار 
اطلاعات مختلف درباره چگونگی وقوع این حادثه 
افکار عمومی را تحت تأثیر قــرار داد و این درحالی 
است که تیم فنی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان 
مشغول بازخوانی و بررسی پرونده مرگ این مادر 

است.
به گزارش ایرنا، یک مادر باردار با 38 سال سن و 
تحت مراقبت های بارداری ســاعت 15: 22 هفتم 
آبان ماه به دلیل کنترل فشــارخون به زایشــگاه 
بیمارستان امام علی)ع( زرند مراجعه کرد. این مادر 
باردار که پنجمین تجربه حاملگی را داشته و دارای 
دو فرزند سالم است، در این تاریخ ویزیت متخصص 
زنان و زایمــان را در بیمارســتان امــام علی)ع( 
شهرستان زرند دریافت می کند و به دلیل فشارخون 
بالا و اختلالی که در آزمایش ادرار وی وجود داشت، 
)پروتیین اوریا( تصمیم به تحت نظرگرفتن این مادر 
در زایشگاه می شود تا اقدام های مراقبتی برای وی 
انجام شــود. نوزاد این مادر روز بعد به دنیا آمد اما 
مادر شامگاه هشــتم آبان جان خود را از دست داد. 
با مرگ این مادر، مدیر امور بیمارســتانی و تعالی 
خدمات بالینی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان به 
ایرنا گفت: تیم فنی دانشگاه در مورد این که عارضه 
به وجود آمده، در این بیمار به دلیل زایمان طبیعی، 
سزارین یا خطای مراقبتی و پزشکی بوده، درحال 
بررســی پرونده و مــدارک موجود اســت. دکتر 
محبوبه کامیابی افزود: پرونده مرگ مادر باردار در 
بیمارستان امام علی)ع( شهرستان زرند باید به طور 
دقیق بازخوانی و بررسی شود و نمی توان در مورد 
چنین پرونده هایی اظهارنظــر عجولانه کرد.وی 
حداقل زمان را برای اعلام نتیجه و تصمیم گیری 
داخلی دانشــگاه علوم پزشــکی در مورد پرونده 
فوت این مادر را حدود 20روز اعــلام کرد و افزود: 
نتایج پاتولوژی و عملکرد پزشکی قانونی نیز بعد از 
حصول باید به منظور تصمیم گیری در مورد نتیجه و 

قضاوت، ضمیمه پرونده شود. 
مســتندات موجود علاوه بر اطلاعــات پرونده 
درحال جمع آوری است و کمیته فنی اولیه موظف 
اســت در مدت یک هفته خلاصه گزارش پرونده 
مرگ مادر زرندی را به مقامات مسئول ارایه کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز گفت: 
خونریزی این بیمار بعد از انجام سزارین قطع نشده و 
بعد از انجام عمل هیسترکتومی )برداشتن رحم( نیز 
خونریزی شدید موجب به کمارفتن وی شده است. 
درمان های انجام شده در مورد این مادر جواب نداده 

و منجر به مرگ وی شده است.

در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو جان باخت

 مصرف مواد مخدر
 خودرو را به آتش کشاند

آتش ســوزی یک پراید ســواری در مشهد 
مقدس جان یکی از دو سرنشــین این خودرو را 

گرفت و یک مجروح بر جای گذاشت. 
شامگاه دوشنبه یک دســتگاه پراید سواری، 
پرایــد 1۴1 در بلوار طبرســی شــمالی دچار 
حریق شد که به گفته شــاهدان محلی با وجود 
دودگرفتگی و شــعله های آتش اما سرنشینان 
این خودرو تلاشــی برای خروج از خودرو نشان 
نمی دادند و از حالت عــادی خارج بودند.  وجود 
یک عدد گاز پیک نیک در قسمت جلوی کابین و 
به گفته شاهدان محلی وضع غیرعادی مجروحان 
که با وجود شعله های آتش تلاشی برای خروج 
به هنگام از خودرو نشــان نداده بودند، حاکی از 

استعمال موادمخدر در خودرو داشت. 
افسر نگهبان ســازمان آتش نشانی مشهد در 
تشــریح جزییات این حادثه دلخراش گفت: با 
استمداد شهروندان مبنی بر امدادرسانی به یک 
خودرو دچار حریق ماموران سازمان آتش نشانی 
ایستگاه هشت به محل حادثه واقع در طبرسی 
شمالی و خیابان میثم اعزام شــدند اما با وجود 
اطفای این حریق و تلاش های شــهروندان این 
حریق یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.    
گفتنی است بر اثر این حادثه با حضور نیروهای 
انتظامی و قاضی کشیک یکی از سرنشینان این 

خودرو برای توضیحات بیشتر بازداشت شد. 

دستگیری سارقان آتش افروز 
دانشگاه مازندران

سارقان و عوامل آتش سوزی اداره پشتیبانی 
دانشگاه مازندران دستگیر شدند. ساختمان 
 اداره پشــتیبانی دانشــگاه مازندران ساعت
 2 و57دقیقه صبح روز سه شــنبه 30 تیرماه  
سال جاری دچار حریق شد و کاملا از بین رفت.   
درپی وقوع آتش سوزی درســاختمان اداره 
پشتیبانی واقع در پردیس دانشگاه مازندران، از 
آنجا که این آتش سوزی، غیرعادی و مشکوک 
به نظر می رسید، موضوع به نهادهای امنیتی 
ارجاع و پیگیری های لازم از طریق مسئولان 
ذیربط با طرح شــکایت در دادگستری انجام 
شــد. با پیگیری های به عمل آمــده از طرف 
دانشگاه مازندران و نهادهای مسئول امنیتی، 
ماموران آگاهی موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند و موفق به شناســایی و دستگیری 
ســارقان و عوامل آتش ســوزی ساختمان 
موردنظر شدند. با دستگیری سارقان، بخشی 
از اموال سرقتی که جاسازی و مخفی شده بود، 

نیز کشف شد.
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کارآگاه

ذره بین

 مرد آدم ربا با آثار خالکوبی هایش
 به دام افتاد

شــهروند| راز آدم ربایــی 6ســاعته بــا آثار 
خالکوبی های عامل این گروگانگیری فاش شــد. 
سوم مهرماه  سال  جاري بود که پرونده شکایت پسر 
دانش آموزي روی میز کارآگاهان قرار گرفت. شکایت 
سیاهی بود که پسر 16ساله مطرحش کرده بود. او 
به کارآگاهان گفت: دانش آموز دبیرستانی هستم. 
بعد از تمام شدن مدرسه به یک مغازه موبایل فروشي 
می رفتم و کار مي کــردم. در این میان هم گاهی به 
قهوه خانه مي رفتم و قلیان می کشــیدم. چند روز 
قبل بود که در این قهوه خانه با پســری به نام کریم 
آشنا شدم. او می خواست که یک گوشي تلفن بخرد. 
من اطلاعاتی که در این زمینه داشتم، دراختیارش 
گذاشتم و قرار شــد یک روز به مغازه فروش گوشی 
برویم. سوم مهرماه کریم و به همراه یکي از دوستانش 
به نام سیروس سوار بر یک خودروي زانتیا دنبال من 
آمدند. به قهوه خانه رفتیم. قلیان کشیدیم. سرگیجه 

گرفته بودم.
دوباره ســوار خودرو شــدم که کریم یک شیشه 
مشروب از زیر صندلي بیرون آورد و از من خواست 
تا آن را یک نفس سر بکشــم. هرچند من مقاومت 
کردم اما آنها ناگهان با تهدید چاقو و اسلحه اي که در 
داشبورد داشتند، به زور مشروب را به من خوراندند. 
مــرا می زدند تا این که دســتمالی جلــوی دهانم 
گذاشتند و دیگر هیچی متوجه نشدم. وقتی به هوش 
آمدم در خرابه اي بودیم. در آنجا راننده زانتیا با تهدید 
و زور به من تجاوز کرد. تنها تصویری که از آن لحظات 

به یادم ماند آثار خالکوبی روی بدن سیروس بود. 

بررسی ها نشان می داد پسر نوجوان بار دیگر سوار 
خودرو شــده اما درمیان راه توانسته از دست این دو 
پسر جوان بگریزد اما با فرار آنها آثار تزریق آمپول را 

روی دستانش دیده است.
با ثبت این شکایت،  پرونده اي در این زمینه تشکیل 
و براي رسیدگي پیش روي قاضي حسین پور بازپرس 
شعبه پنجم دادســراي جنایي تهران قرار گرفت. با 
دســتور وي، گروهي از مامــوران تحقیقات خود را 
براي دستگیري متهمان شروع کردند، در حالي که 
کارآگاهان به دنبــال ردی از متهمان پرونده بودند، 
پسر نوجوان روز اول آبان ماه در میان هیاهو جمعیت 
دومتهم را در یکــي از خیابان هاي جنوب پایتخت 
سوار بر موتور دید. با فریاد های این پسر نوجوان مردم 
راننده موتور را دستگیر کردند اما سرنشین توانست پا 

به فرار بگذارد. 
متهم دستگیرشــده که راننده خودرو زانتیا بود، 
وقتی صبح روز گذشــته پیش روی بازپرس شعبه 
پنجم دادســرای جنایی ایســتاد، خود را بی گناه 
دانست و گفت: من به واسطه کریم این پسر نوجوان 
را می شناسم او روز حادثه مشروب خورده بود و حالت 
طبیعی نداشت به همین خاطر چند ضربه سیلی به 
او زدم. وقتی شــاکی پرونده ادعا کرد آثار خالکوبی 
روی بدن ســیروس وجود دارد که پیش از این او را 
ندیده مشــخص شــد این موضوع حقیقت دارد. با 
ادعاهای ضدونقیض متهــم پرونده تحقیقات براي 
 بازداشت پسر فراري ادامه دارد تا زوایای پنهان ماجرا

 آشکار شود.

اسیدپاشی بعد از شنیدن جواب رد 
از دختر

عامل اسیدپاشــی 2 خواهر در شهرستان مرند 
دستگیر شدند. به دنبال گزارش واصله در بعدازظهر 
روز شنبه نهم آبان 9۴ به دادسرای عمومی و انقلاب 
شهرســتان مرند مبنی بر اسیدپاشــی 2 خواهر، 
بلافاصله دستورات قضائی درخصوص شناسایی و 
دستگیری مجرمان صادر و عوامل پلیس توانستند 
در ظرف کمتر از 2۴ســاعت متهم اصلی پرونده 
را دستگیر و به دست قانون بســپارند. به گزارش 
روابط عمومی دادگســتری آذربایجان شرقی، وی 
درخصوص علــت و انگیزه متهم از اسیدپاشــی 
گفت: هدف و انگیزه اصلی متهم از اسیدپاشــی، 
شــنیدن جواب منفی دختر مــورد علاقه اش از 
خواستگاری اش بوده است. وی افزود: در این پرونده، 
دونفر مصدوم شده که در بیمارستان، تحت درمان 
هستند و متهم نیز با توجه به این که به جرم ارتکابی 
اعتراف کرده، با صدور قرار بازداشــت موقت، روانه 
زندان شده و پرونده به محض تکمیل، جهت صدور 
حکم به محاکم، ارسال خواهد شــد. شامگاه روز 
شنبه این هفته ساعت 17عصر حادثه اسید پاشی 
در مرند بر دو دختر 20 و 22ساله )خواهر( موجب 
تاثر و آزرده خاطر شــهروندان و خانواده ها شــد ، 
بلافاصله موضوع در دســتور ویژه قضائی و پلیس 
آگاهی شهرســتان قرار گرفت و تحقیقاتی انجام 
شــد. عامل اصلی این حادثه شناسایی و در مدت 

2۴ساعت دستگیر شد.

شهروند| 5 شبانه روز بارش شدید و بی وقفه باران 
به تخریب یک دهنه پل ارتباطی مابین دو روستای 
معلم کوه و طالش محله بخش نشتا در شهرستان 
تنکابن ختم شد. در این حادثه 19نفر مصدوم شدند، 

یک نفر جان باخت و 6 خودرو سقوط کرد.
ساعت 53: 16 روز دوشنبه ریزش پل معلم کوه در 
بخش نشتا به تیم های امدادی گزارش شد. بلافاصله 
۴ دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاه های تنکابن، 
عباس آباد، سلمانشهر و کتالم به محل حادثه اعزام 
شــدند. پس از وقوع حادثه تمامی بیمارستان های 
نزدیک محل حادثه در حالت آماده باش قرار گرفتند. 
این ســانحه 19 مصدوم برجای گذاشــته بود که با 
همکاری 2 آمبولانس از هلال احمر، 15 مرد و یک 
خانم 25ســاله به بیمارستان شهید رجایی تنکابن 
منتقل شدند. شکستگی دست وپا عمده جراحات 
حادثه دیدگان اســت که به دلیل حضــور به  موقع 
کادرپزشکی و رســیدگی به وضع مصدومان، حال 
عمومی اغلب حادثه دیدگان رضایت بخش اعلام شده 
است. تنها زن جوان درناحیه کمر دچار شکستگی 
شده است که با تشخیص پزشــکان، به اتاق عمل 

منتقل و جراحی وی آغاز شد.
مرگ یک مجروح حادثه

درحالی که تیم های پزشکی برای نجات مجروحان 
حادثه وارد عمل شده بودند، یکی از مجروحان حادثه 
سقوط پل معلم کوه منطقه نشتا از توابع شهرستان 

تنکابن در بیمارستان جان باخت.
خسرو کشاورزی معاون امور عمرانی و برنامه ریزی 
فرمانداری تنکابن در گفت وگو با ایرنا گفت: درجریان 
این حادثه که عصــر روز دوشــنبه رخ داد، 19نفر 
مجروح شــده بودند که برای درمان به بیمارستان 
اعزام شــدند. وی با بیان این که هم اکنون 10نفر از 
این مجروحان در بیمارستان بستری هستند، گفت:  
تاکنون 8نفر از مجروحان این حادثه از بیمارستان 
مرخص شــدند اما درجریان این حادثه یک پیرمرد 
75ساله جان باخت. کشاورزی با بیان آن که تخریب 

این پل ارتباط دو دهستان کترا و تمشکل شهرستان 
را قطع کرده اســت، ادامه داد: براثر آب شستگی و 
شکستگی پایه های میانی پل متاسفانه منجر به فرو 

ریختن آن شد.
پل درحال بازسازی بود

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اعلام جزییات 
این خبر گفت:  پایه های این پل در سیل قبلی دچار 
آب شکســتگی شــده بود و کار مرمت آن با وجود 
نداشتن اعتبار ازســوی راه وشهرسازی شروع  شده 
بود، اما بارندگی شــدید روزهای اخیر سبب شدت 
آب شــد و دودهنــه از پل ریزش کــرد. علی اصغر 
احمدی افزود: حدود 6 خــودرو درحال عبور از پل 

بودند که به سرنشینان آن آسیب وارد شد. همچنین 
قربان پسندی بخشدار نشــتارود نیز گفت: امور آب 
منطقه ای اقــدام به قالب ریزی یکی ازســتون های 
پل کرده بود، ولی متاســفانه ســتون وسط این پل 
از زیر دچار آســیب شــد و ریزش کرد. او با اشاره به 
این که عملیات امدادرســانی و انتقال مصدومان به 
بیمارستان انجام شده است، گفت:  مصدومان درحال 
مداوا هســتند. فرماندار تنکابن از حضور گروه های 
امدادونجــات هلال احمــر و کارکنــان اورژانس و 
فوریت های پزشکی شهرستان تنکابن درمحل وقوع 
حادثه اعلام رضایت کرده و بیان کرد: به دلیل تخریب 
پل، ارتباط ســاکنان دو روستای معلم کوه و طالش 

محله به مرکز شهر دســتاورد از ضلع شرقی و غربی 
پل امکان پذیر است.

خسارت 5  میلیارد تومانی
گفتنی است تخریب یک دهنه پل ارتباطی مابین 
دو روستای معلم کوه و طالش محله دربخش نشتا و 
همچنین سقوط 5دستگاه خودرو به درون رودخانه 
و زخمی شــدن 19نفر از شهروندان پایان وقایع تلخ 
5شــبانه روز بارش بی وقفه باران در غرب مازندران 
و به ویژه شهرســتان تنکابن نیست، چراکه به گفته 
حسینی جو فرماندار تنکابن، حادثه خسارتی بالغ بر 
5 میلیارد تومان را نیز برای شهرستان تنکابن درپی 

داشته است.

فصل باران های بی امان قربانی گرفت

یک کشته و 19 مصدوم 
در ریزش پل معلم کوه 

شهروند| فرهاد و سعید، دو پسر شیشه ای 
کــه 15 زن و دختــر را قربانــی نقشــه های 
وحشــتناک خود کردند، صبح دیــروز پس از 
انتقال بــه دادگاه کیفری اظهــارات عجیبی 
پیش روی قضات قرار دادند. آنها با انکار موضوع 
تجاوز، درمقابل قاضی دادگاه تنها به سرقت های 

سریالی از زنان و دختران اعتراف کردند.
ســاعت 11صبح دیروز دوپســر شیشه ای 
دستبند به دست به دادگاه کیفری استان تهران 
منتقل شدند تا این بار در مقابل دوقاضی جنایی 
شعبه هشــتم دادگاه کیفری به بیان جزییات 
تبهکاری هایشــان بپردازند. این دونفر که 15 
زن و دختر شــاکی های پرونده شان هستند، از 
فروردین امسال با شکایت نخستین زن تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفتنــد و چند ماه بعد نیز 
در دام ماموران پلیس پایتخت گرفتار شــدند. 
آنها در ابتدا به آزار و سرقت 8 زن و دختر اعتراف 
کرده بودند، ولی با انتشــار خبر دستگیریشان 
شاکی های دیگر یک به یک به دادسرا مراجعه 
کردند و تعدادشان بیشتر می شد. این دومتهم 
نیز درنهایت به جرم های خود اعتراف کردند و 
پرونده آنها درحالی به دادگاه کیفری فرستاده 
شد که 15 زن و دختر شــکایت خود را از این 

دوپسر در پرونده ثبت کردند. 
بنابراین صبح دیروز نخستین جلسه تحقیق 
از متهمان در دادگاه جنایی برگزار شد. پیش از 
شروع این جلسه که به ریاست قاضی اصغرزاده 
برگزار شــد، مــادر فرهاد درحالی  که اشــک 
می ریخت، بــه قضات گفت: »پســرم از وقتی 
گرفتار اعتیاد شــد دســت به چنین کارهای 
خلافی زد. خودم هم هنوز باورم نمی شــود که 
پسرم چنین کارهایی را انجام داده باشد. برای 
همین از شــما می خواهم کمکش کنید. اگر 

پسرم اعدام شود من هم با او می میرم.«

در ادامه ســعید درجایگاه 
ایســتاد. او درخصوص تفهیم 
اتهام هایش، به هیأت قضائی 
گفت: »مــن قبــول دارم که 
ســرقت می کردیم، ولی تنها 
اتهام سرقت را قبول می کنم، 

ولی تجاوز را رد می کنم.«
قاضی پرســید: »پس چه 
کسی شــاکی ها را مورد آزار و 

اذیت قرار داد؟«
ســعید پاســخ داد: »مــن 
نمی دانم چه کسی اینکارها را 

انجام داد. اگر آزار و اذیتی هم بوده، ازسوی فرهاد 
صورت گرفته، چون من همیشه پشت فرمان 
بودم و اصلا درجریان اتفاقات نبودم. هدف من 
تنها سرقت طلاها و پول های طعمه هایمان بود. 
هیچ هدف و نقشه دیگری نداشتم. از آنجایی هم 
که صدای ضبط خــودرو بلند بود، من متوجه 
نمی شــدم که فرهاد چه بلایی ســر شاکی ها 

می آورد.«
وی ادامــه داد: »مــن و فرهاد همیشــه با 
خودروی پراید فرهاد در خیابان پرسه می زدیم 
و زنان و دخترانی که طلاهای بیشتری داشتند، 

شناسایی می کردیم. بعد از آن، 
آنها را سوار می کردیم. ولی باور 
کنید من هیچ کدام از شاکی ها 
را مورد آزار و اذیت قرار ندادم 
و اگر هم پشت فرمان نبودم، 
تنها طلا و پول های شاکی ها 

را سرقت می کردم.«
»اگــر  پرســید:  قاضــی 
مقاومت می کردند، شما چکار 

می کردید؟«
»معمولا  گفــت:  متهــم 
بــا چاقو یــا فنــدک آنها را 
تهدید می کردیم تا ســروصدا نکنند و کیف و 

طلاهایشان را به ما بدهند.«
در ادامه این جلســه فرهاد نیز با قرارگرفتن 
درجایگاه، او نیز مانند همدســتش منکر آزار 
و اذیت شــاکی های پرونده خود شد و گفت:  
»باور کنید مــن اصلا هیچ کدام از شــاکی ها 
را مورد آزار و اذیت قــرار نداده بودم، در آگاهی 
مجبور به اعتراف شدم. من فقط هدفم سرقت 
بود و آن قدر به موادمخدر از نوع شیشــه، گل و 
ترامادول معتاد شــده بودم که مجبور شــدم 
دست به این سرقت ها بزنم. من تقریبا 7سالی 

می شد که اعتیاد داشــتم ولی هیچ وقت تا این 
اندازه به مصرف آن عادت نکرده بودم، از آنجایی 
هم که شیشه گرانتر از قبل شده بود، دیگر پول 
خرید آن را نداشتم، برای همین با سعید تصمیم 

به دزدی گرفتیم.«
او ادامه داد: »ولی تمام اتهاماتم در مورد تجاوز 
را رد می کنم، من تنها به پول و طلای شاکی ها 
دقت می کردم و با چاقوی میوه خوری و فندک 
آنها را تهدید می کردم. همیشــه هــم زنان و 
دخترانی که ظاهر شیک تری داشتند را انتخاب 
می کردیم چون می دانســتیم کــه آنها پول و 

طلای بیشتری همراه خود دارند.«
در این لحظه قاضی نظریه پزشــکی قانونی 
درخصوص تأیید تجاوزها را به متهم نشان داد که 
وی سرش را پایین انداخت و درحالی که اشک 
می ریخت، گفت: »نمی دانم این نظریه چیست و 
حرفی برای آن ندارم. فقط می دانم که من تجاوز 
نکردم و اگر هم دزدی کردم، تحت تأثیر مصرف 
موادمخدر بودم و حالت طبیعی نداشتم. از شما 
می خواهم به من کمک کنید و اعدامم نکنید. 
باور کنید من هیچ دختری را مورد آزار و اذیت 

قرار ندادم.«
قاضی پرســید: »از وقتی تصمیــم به انجام 
اینکارها گرفتی، شیشــه های خودرو  را دودی 

کردی؟«
متهم گفــت: »نه من از دو ســال پیش برای 
قشنگی و شیک شدن خودرویمان آن را دودی 

کرده بودم.«
درپایــان دو قاضی جنایی پس از شــنیدن 
دفاعیات متهمان، وارد شــور شــدند تا وقت 
رسیدگی به این پرونده را تعیین کنند. قرار است 
این بار فرهاد و ســعید با حضور شاکی هایشان 
درهمین شعبه محاکمه شوند و حکم نهایی در 

مورد پرونده شان صادر شود. 

متهمان تجاوز را انکار کردند 

اشک های پشیمانی گرگ های خاکستری در دادگاه جنایی

شهروند| پسر جوانی که ازسوی عمه اش، اجیر شده بود تا شوهرعمه 
 خــود را به قتل برســاند، پس از گذشــت اولیای دم به 10 ســال زندان

 محکوم شد. 
ساعت 5صبح روز 16 بهمن  سال 91 زمانی که مرد جوان برای خرید نان 
از خانه شان در شهرری خارج شد، نمی دانست که مورد هدف چه توطئه 
شومی قرار گرفته است. او درســت چند دقیقه پس از خروجش از خانه، 

هدف ضربات چاقو قرار گرفت و کشته شد. 
پس از آن بلافاصله ماموران و کارآگاهــان جنایی درجریان ماجرا قرار 

گرفتند و تجسس های خود را در این رابطه آغاز کردند. با آغاز تحقیقات 
همسر مقتول به ماموران گفت: »شوهرم صبح زود برای خرید نان از خانه 
خارج شد و دیگر بازنگشت، برای همین نگرانش شدم و به سراغش رفتم. 
ولی متوجه شدم که جسدش در پارک نزدیک خانه مان پیدا شده است. 

اصلا نمی دانم چرا کشته شده است.«
با وجود این اظهارات ماموران به این زن مشکوک شده و به تحقیق بیشتر 
در رابطه با او پرداختند. درنهایت تیم تحقیق متوجه شــد که زن جوان 
تماس های مشکوکی با برادرزاده اش برقرار کرده و حتی روز حادثه نیز به 

او پیامک  زده است. 
بنابراین همسر مقتول بار دیگر تحت تحقیق قرار گرفت و درنهایت این بار 
به جرم خود اعتراف کرد. وی به ماموران گفت: »مدتی بود که با شــوهرم 
اختلافات شدیدی داشتم. او مرد بداخلاقی بود و مرتب کتکم می زد. اصلا 
نمی توانستم با او زندگی کنم برای همین تصمیم به قتل گرفتم. من موضوع 
را با برادرزاده ام درمیان گذاشــتم و او هم قبول کــرد در ازای گرفتن پول 
شوهرم را به قتل برساند. من 500 هزارتومان به او پرداخت کردم و قرار شد 

پس از اتمام کار 5 میلیون تومان به او بپردازم.« 

با اعترافات این زن، برادرزاده وی نیز دستگیر شد و به جرم خود اعتراف 
کرد. با اعتراف این پسر، پرونده دومتهم برای رسیدگی به شعبه 7۴ دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. متهمان در این شعبه محاکمه شدند و 
پسر جوان با حکم دادگاه به قصاص و همدستش نیز به اتهام معاونت در 

قتل به 15 سال زندان محکوم شدند. 
این حکم به تأیید قضات شعبه 29 دیوان عالی کشور نیز رسیده بود که 
در روزهای آخر متهم توانست از خانواده اولیای دم رضایت بگیرد.  با رضایت 
اولیای دم، صبح دیروز پسر جوان بار دیگر از جنبه عمومی جرم درمقابل 
هیأت قضائی شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران ایستاد و از خود دفاع 
کرد. وی به قضات گفت: »من اصلا قرار نبود کسی را به قتل برسانم و تنها 
به درخواست عمه ام می خواستم شوهرعمه ام را ادب کنم و او را کتک بزنم. 
من به عمه ام گفتم دوســتانم را می فرستم تا شوهرت را کتک بزنند. ولی 
درنهایت خودم رفتم و این قتل صورت گرفت. الان هم خانه ای را که در شهر 

ری داشتیم به اسم دخترعمه ام زدیم تا توانستیم رضایت بگیریم.«
با این اظهارات در پایان هیأت قضائی وارد شور شدند و پسر جوان را به 

10 سال زندان و همسر مقتول را نیز به 5 سال زندان محکوم کردند.

محکومیت پسر جوان با حکم دادگاه به زندان 

 عمه؛ فرمان قتل
 داده بود


